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  فارسیالمثلهاي ضرب کریم در قرآنبازتاب 

 1دکتر حسن ذوالفقاري
 چکیده

بازتاب آیات در مـَثَلهاي    . المثلهاي فارسی، آیات قرآن کریم است       یکی از عوامل مؤثر بر ضرب     
اسـتفاده از   -3کاربرد محتواي آیه  -2کاربرد عین آیه  -1: فارسی به یکی از شکلهاي زیر است 

 .تلمیح به داستانهاي قرآن -4  یا تعبیر قرآنی یا بخشی از آیهواژه، ترکیب، اصطلاح
تأثیر مستقیم حـدود    . رسد   هزار مـثََل می   30المثلهاي غیرتکراري و چاپ شدة فارسی به          ضرب

اغلب آیات اثرگـذار بـر مــَثَلها از آیـات     .  درصد از این مـثََلها مشهود است   3آن بر    آیۀ قر  900
 .مـَثََلهاي قرآنی غالباً استفادة طنزآمیز دارند. ام قرآن هستند هاي جزء سی مشهور و یا در سوره

 .المثل، قرآن کریمضرب: ها کلیدواژه

 
 پیشینۀ تحقیق

امثال ه شده است که مهمترین آنها به فارسی،   در مورد مثلهاي قرآن، چندین کتاب نگاشت      
هـاي  نویسنده در این کتاب تنها به مثلها و تمثیلهاي قـرآن و شـیوه           .  است )حکمت( قرآن
 پرداخت مثلها اشاره دارد، اما بازتـاب قـرآن در امثـال فارسـی را بررسـی نکـرده                 قرآنیِ
 .است

توجه به تأثیر مستقیم و     بدون   )شهیدي( المثلهاي فارسی هاي قرآنی ضرب  ریشهکتاب  

                                                                                                              
 استادیار دانشگاه تربیت مدرس -1
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عینی آیات قرآن بر امثال فارسی، تعدادي مثل را برگزیده که تنها مضمون آنها بـا آیـات               
انتخاب اغلب این مـَثَلها بر اساس نوعی تداعی آزاد و گـزینش ذوقـی              . قرآن یکی است  

بـراي مثـال،   . دهندة تـأثیر قـرآن بـر امثـال باشـد       تواند نشان است و به لحاظ علمی نمی     
 :داند که چندان شباهتی با یکدیگر ندارند اي می نویسنده بیتی را برگرفته از آیه

 آن قاطر چموش لگدزن از آن من   مصاحب بابا از آن توآن گربۀ
در ایـن   «: )22نجـم،   ( تِلـک اِذاً قِسـمه ضِـیزَي       :به اعتقاد نویسنده، برگرفتـه از آیـۀ       

» نیام کج باشد  تیغ کج را    «مچنین، مـََثَلِِ   وي ه . 1»بندي ناعادلانه است    صورت، این تقسیم  
» زنـان پلیـد بـراي مـردان پلیدنـد     ...«: )26، نـور (الخَبیثـات لِلخَبیثِـینَ    :را برگرفته از آیـۀ    

شـود، اغلـب مثلهـا      چنانکه ملاحظه می  . ها از این قبیل است      بیشترین نمونه . شمارد  برمی
توان تأثیر قرآن را بر مــَثَل         د و نمی  با آیاتی که منبع آنها شمرده شده، هیچ شباهتی ندارن         

 بلکـه اشـعاري     ،افزون بر این، اغلب شواهد فارسـی مثَـل نیسـتند          . آشکارا مشاهده کرد  
 .روند اند، یا از کنایات و اصطلاحات و زبانزدها به شمار می معروف

 بـه تـأثیر آیـات       )یارمحمدي( »تأثیر فرهنگ اسلامی بر امثال فارسی     «نویسندة مقالۀ   
المثلهاي فارسی اشارة کوتاهی کرده و تعداد اندكِ سه هزار مــَثَل را از              بر ضرب قرآن  
نامـۀ    همچنین، در یک پایان   .  برگزیده است  )شکورزاده( دوازده هزار مـَثَل فارسی   کتاب  

 »المثلهـاي فارسـی   امثال قرآن و معادلهاي آن در ضـرب       «دکترا با عنوان تحقیق دربارة      
المثلهاي قرآن را در مـَثَلهاي فارسـی         ت معادلهاي ضرب  ، پژوهنده کوشیده اس   )رضوي(

، بـه خـوبی از عهـدة کـار       )»عنـدلیبی «(بیابد، ولی با توجه به ایرادهاي وارد بـر رسـاله            
بـه  نـی را     آیـات قرآ   هـاي  جلـوه  توانـد می 2به این ترتیب، مقالۀ حاضر     .برنیامده است 
دار هاي دامنـه  ۀ پژوهش زمین فارسی نشان دهد و      المثلهاي  ضربدر  گرایانه  صورتی واقع 

  . را فراهم آوردبعدي
                                                                                                              

  . ترجمۀ همۀ آیات مقاله از بهاءالدین خرمشاهی است-1

 بـه  المثلهـاي فارسـی    رگ ضـرب  فرهنگ بـز  تري که نگارنده با نام        اي است از تحقیق گسترده       این مقاله چکیده   -2
همۀ مثلهاي پژوهش حاضر برگرفته از هشتاد هـزار    . رسانیده و نشر مازیار به زودي آن را منتشر خواهد کرد           انجام
 .المثل گردآمده در آن کتاب است ضرب
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 بحث
 ۀ از جمل  . عناصر مختلف است   فرهنگها با  خرده ش و تعامل   آمیز  حاصل تفرهنگ هر مل  

ا، ه ـها، افسـانه  ی و قومی، ادبیات شفاهی است که شامل اسطوره        فرهنگهاي مهم مل  خرده
کـی از عناصـر     بـه عنـوان ی    ،  هـا المثلمطالعه در ضرب  . المثلهاستها، مثلها و ضرب   ترانه
تواند به خوبی خُلقیات، عـادات خـوب و بـد،         ، می لکور یا فرهنگ توده   ودهندة ف  تشکیل

 .اندیشه و تفکر فردي و جمعی و علایق مردم را نشان دهد
 نگرشهاي مثبـت و  ، احساسات،آرزوهاي بیر گویا ادر واقع، تع   ،لهاي ملی و قومی   ثَـَم
 ،»...هویـت ملـی   «(گـودرزي    .انـد   دینـی   و  هویت ملی  رایط اجتماعی و فرهنگی و    ش منفی،
 ـهاي هویت ملی را دین مـی       یکی از مؤلفه   )113ص  پیـدایش خـود،   ادیـان از آغـاز       .ددان

. انـد  مدنی و اجتماعی بشر نقش مثبت و مؤثري داشـته           هویت  در تعیین و تثبیت    همواره
 ـ      پذیرفتنی باشد که ادیـان در تمـدن        اگر این مدعا  « انـد،  ه داشـته ل توج ـ سـازي تـأثیر قاب

اي   کننـده ساز بشري، دیـن نقـش تعیـین        مفروض آن این است که در بین عناصر فرهنگ        
سـاز  آفرین و تمدن  بخش، توسعه  تواند حیات برعهده دارد و به تعبیري، فرهنگ دینی می       

 .)14  صمنصورنژاد،(» باشد
جمعـی   و )متـرادف بـا دینـداري فـردي    (در دو سطح فردي  توان    میهویت دینی را    

 بعـدي    چند  یک مفهوم   هویت .)84  ص دوران،( مطالعه کرد    )معادل اجتماع دینی یا امت    (
 ابعـاد مختلفـی چـون      ایـن مفهـوم   . ی دارد  مرکب ـ  هویت دینی نیز مفهـوم     بنابراین،. است
 .دگیر میرا دربر مسائل تاریخی، اجتماعی و فرهنگی ک و، شعائر و مناساتاعتقاد

از این رو، مسائل دینی و      . آمیخته است   دین و مذهب    با در ایران، زندگی مردم کاملاً    
اعم از مفـاهیم،    (معارف دینی و مسائل مذهبی      . لها دارد ثَـَ در م  اي   بازتاب گسترده  مذهبی

 آیـات و    ، اشخاص مقـدس   ،اصطلاحات، آداب و اعمال، ایام و مکانهاي دینی و مذهبی         
ۀ ایـن دسـته از     مطالع ـ. انـد یافتهلها  ثَـَبه لحاظ کمی و کیفی نمودي جدي در م         )احادیث
معارف دینـی و    گیري و نوع نگرش مردم را نسبت به این مفاهیم و            ، جهت المثلها  ضرب

 .دهد ها را به خوبی نشان میمیزان درونی شدن آننیز 
 موضـوع و پرهیـز از    له و لـزوم تعیـین دقیـق        به دلیل گستردگی مسأ    ،در این بررسی  
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 و سـایر عوامـل اثرگـذار را بـه           پـردازیم  مثلها مـی  ال  ربض در   قرآن تنها به  تأثیر      ،اطناب
 .گذاریم می پژوهشهاي دیگر وا

 واعظـان   سراسر جهان، متون مقدس و دینی و سخنان       هاي مثل در     یکی از سرچشمه  
لهاي ثَـَ، تأثیر ادبیات دینی بر م ـ      فارسی نیز  در زبان .  و مقدسان و عارفان است     پیامبرانو  

ۀ از جمل ـ .  پیداسـت  ،پس از اسلام    مربوط به   همچنین مثلهاي  و از قبل از اسلام      بازمانده
 . کریم استقرآن آیات ،این عوامل اثرگذار

 
 ل ثَـَتعریف م

شناسان و علماي بلاغت ایرانی و غیر ایرانـی تـاکنون بـیش از بیسـت                 نگاران و مثل   مثل
 .)7 و   6 ص ص ـ ، میدانی ؛17 -4 ص ص  پارسا، ؛18 -17 ص ص بهمنیار،(اند  ارائه داده تعریف از مثل    

یـک بـه تنهـایی معـرف           به بعدي از ابعاد مثل پرداختـه و هـیچ           از این تعاریف   هر یک 
 ،...نامـه داسـتان (  از مثـل  بهمنیـار ، تعریـف  براي نمونـه  . نیست آنخصایص و کارکردهاي    

بیه یـا مضـمون     اي اسـت مختصـر، مشـتمل بـر تش ـ         ل جمله ثَـَم«: کنیم  ذکر می  را   )19ص
 روشنی معنی و لطافت ترکیب بین عامه مشهور شده  ، روانی الفاظ  حکیمانه که به واسطۀ   

 ایـن  مشترك وجوه .»و آن را بدون تغییر یا با تغییر جزئی در محاورات خود به کار برند      
  :اند از  عبارتتعاریف

مقصـود از مضـرب، کـاربرد آن در         . دارد» مضـرب «و یک   » مورد«هر مـَثَل یک     -1
 .گیري آن استورد، ریشه یا علت شکلموقعیتهاي مختلف و مراد از م

شود و مشبه یا مـورد و  ه مشبه به آن ذکر میک  تشبیهی تشبیه است؛ مبتنی بر  مثَل -2
 .رددگ حذف می آن مضرب

 تمثیلی یا مرکـب      یعنی هر استعارة   شوند،تعاره می به اس مثلها به دلیل حذف مشبه     -3
 .شود ولی عکس آن صادق نیست که شهرت یابد مثل می

 .کنند   را بیان می و اجتماع، ملت قوم، نسل زندگی یک تجربیاتهامثل -4

 .شهرت و رواج کاربرد آن نزد مردم استبودن یک سخن ل ثَـَشرط اصلی م -5

در  قوانین اخلاقی بیان و آمیز   حکمت هاي   زمینه  و اندرز وجود   ،لثَـَ مهم م  ویژگی -6
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 .استآن 

 .کند می کوتاه و موجز مثلها رام صیقل فکر و زبان مرددر طول زمان،  -7

 .ي آنهاست ماندگارعامل مثلها ، سادگی و رسایی روشنی معنا،روانی لفظ -8

 آهنـگ و وزن عروضـی       ی درونی است و گاه بیرونی؛ یعنی یا       موسیقی مثلها گاه   -9
 .دارند یا آهنگ و وزن غیرعروضی

 لختـی هسـتند کـه       لختـی یـا دو    هـایی یـک   جملههایی کوتاه یا شبه   مثلها جمله  -10
 .هیچگاه شکل واژه ندارند

ل ثَـَم ـ« :توان این تعریف جـامع را ارائـه داد   می ،هاي یاد شدهیه به ویژگاکنون با توج  
 علـت  حکیمانه که بـه      ی با مضمون  ،گاه آهنگین مشتمل بر تشبیه و      ،اي است کوتاه  جمله

 آن را بـدون     ایشان ن عامه مشهور شده و    ، میا روانی الفاظ، روشنی معنا و لطافت ترکیب      
  .»برند می در گفتار خود به کار ، جزئیيتغییر یا با تغییر

 
 ها نزد ایرانیانقدمت مثل

 .انـد آوري شـهره بـوده     و ایرانیـان از دیربـاز در مثـل         اي کهـن دارد   مثل در ایران سـابقه    
ایـران مـوطن مثـل و کلمـات قصـار           «: نویسـد  در این باره می    )p.214 (فسور آربري وپر

هاي پیش از اسلام بـر وجـود جمـلات و زبانزدهـاي مشـهور               اندرزنامهفراوانی   .»است
تـوان بـه افسـون       مـی  ، تورفـان  دست آمده در آثار مانوي    از مثل و تمثیل به      . دلالت دارد 

 )66ص  ( گلشن راز تمثیل را شیخ محمود شبستري در       حواس پنجگانه اشاره کرد که این       
دهـد  نیز تمثیلی آمده است که نشان مـی        )123ص( ش ایرانی هِندبدر  . به کار گرفته است   
هـایی   نمونه ،)107ص(  اردشیر بابکان  کارنامۀ در   .سی از عالم کبیر است    جسم آدمی انعکا  

دانایان گفتند که دشمن بـه دشـمن آن   «: از آن جمله است. از مثل یا شبیه آن وجود دارد  
هـاي  به گواهی اندرزنامـه   » . رسد  نادان مرد به سبب کرده خویش بدو       نتواند کردن که از   

 »ديباندرز  «رواج داشت و مقام     در آن دوره    نویسی  اندرزنامهدورة ساسانی،   باقیمانده از   
از قـدیم  «:  نیز معتقد اسـت )21 ص،...امثال(دهخدا . رفتیکی از مناصب مهم به شمار می  

 ما مانده   اند چنانکه آنچه از سلاطین ساسانی براي      ایرانیان به حکمت و مثل مشهور بوده      
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ل گویـد کـه در قسـمتی از امثـا          در لاروس کبیر می   . کمت و مثل است    صورت ح  ،است
 .»سلیمان تأثیر ایرانی در آن است

چـون  همهـا   دهها نمونه از این اندرزنامـه ،)174-162صص(  ادبی فارسی نامۀفرهنگدر  
آذر ،  شـیروان انو،  خسرو گواتان ن،  اندرز پیشینگا ،  اناكاوشزد،   آذرپاد مارسپندان  ۀاندرزنام
 . استمعرفی شدهبه تفصیل  ...  وفرنبغ

 مثلها را از نـوع اشـعار هفـت هجـایی قـدیم دانسـته و                 )183ص( زیب سخن مؤلف  
ها از نوع اشعار هجایی قبل از اسلام اسـت  ها و مثل  ها و قصه  ست که افسانه  یادآور شده ا  
 ـچه م « و»  بینی بد مکن که بد   «ثلاند؛ مِ  آهنگ شعري خود را حفظ کرده      که هنوز هم   ن کَ

 »نیوشـه « رایـج به این امثـال     در گذشته،   کند که    مؤلف همچنین اشاره می    .»که خود اُفتی  
ن دیگـران از پـس دیـوار اسـت کـه            نیوشه به معنی گوش فرا دادن به سـخ         .اندگفته می

 »ل سـایر  ثَـَم« اسدي، نیوشه را در معنی       لغت فرس  خود بر     بهار در حاشیۀ   يالشعرا ملک
 .)21 صدبیر سیاقی،( استآورده 
 
 ل فارسیثَـَ بر مقرآن تأثیر
  دینـی   و  مـدنی  ، خرافـی  ، تـاریخی  ،یداسـتان هـاي    ریشـه  تـوان    مـی  مثلهاي فارسی براي  

 . کریم استقرآنها این مثلهاي یکی از سرچشمه .گوناگونی شناسایی کرد
ایـن  .  زندگی مادي و معنوي آنـان اسـت        ةکنندنانان و بیا   مهمترین کتاب مسلم   قرآن

 در زبـان و     قرآنتأثیر  . کتاب آسمانی بر تمامی ابعاد زندگی مسلمانان تأثیر گذارده است         
 در آثـار    قرآن انعکاس   ةادب ملل مسلمان امري روشن است و دهها کتاب و مقاله دربار           

 .ادبی نگاشته شده است
- اسطوره ،هاها، افسانه ها، لالاییها، متل  انههاي آن چون تر    بر ادب شفاهی و نمونه     قرآن

این تأثیر بر امثال فارسی بیش از همه بـوده اسـت؛   . ها نیز تأثیر ژرف نهاده است  ها و مثل  
 کریم  قرآن هدایت و راهنمایی بشر است که        ، نصیحت ز، اندر لثَـَمو هدف   زیرا موضوع   

 ة در کنار تجربیات روزمـر   ،هااصلی مثل فکري  ة  رو ماد  بارز هدایتگري است؛ از این     ۀنمون
 .)118  صحکمت،(  استقرآن دینی برگرفته از آیات رهاي دستو،مردم
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 بار در مثلها به کار رفته است که گاهی مراد از آن، خود قـرآن و گـاه                 87کلمۀ قرآن   
 :اند از برخی از این مثلها عبارت. جنبۀ تقدس آن است

 .)عضدي(از کور انتظار داري برایت قرآن بخواند  -
 .)ملکوتی(رسد ل نمیبار قرآن هم اگر کج باشد به منز -
 ).پاینده(خواند براي مردة خودش قرآن نمی -
 .)مجتهدي(کند براي یک شاهی، قرآن ختم می -
 .)شکورزاده(به قرآن خوش است ) پرحرفی(پرگفتن  -
 .)حسینی(پیراهن از قرآن بپوشند باور مکن  -
 .)436ناصرخسرو، ص(پیش گوساله نشاید که تو قرآن خوانی  -
 .)آرزو(خواهد ود مسجد خود میقرآن خ -
 .)مجتهدي(کند قسم خوردن به قرآن خانه خراب می -
 .)فاضلی(رود گراز با قرآن خدا از غلّه بیرون نمی -
 .)امینی(خواند قرآن نمی) آدم(مدعی که براي مدعی  -
از این   .)شکورزاده(شکاف است   ) قباي او (است در آن    ) کاف(هرچه در قرآن قاف      -

هـا، نظـایر   ن اشاره به مثلهاي برگرفته از آیات قرآن، تـا حـد ممکـن بـه کـاربرد           پس، ضم 
در تمـامی مـوارد،   . پـردازیم زبان از این امثال نیز می گیري نویسندگان فارسی فارسی و بهره  

-کنیم که می    از میان صدها مثل که مضامین مشترکی با آیات دارند، تنها به امثالی اشاره می              

 : یکی از روشهاي زیر است این تأثیر با.ا به وضوح در آنها دیدتوان تأثیر آیات ر
  عین آیه به عنوان مثل ازاستفاده -لفا
  آیهحتوايکاربرد م -ب
 بخشی از آیه در مثلیب، اصطلاح یا تعبیر قرآنی و یا استفاده از واژه، ترک -پ
 در امثالهاي قرآنی تلمیح به داستان -ت
 
 ثَلـنوان ماستفاده از عین آیه به ع -الف
در میـان    کـاربرد  ایـن .دروبه کـار مـی  عین آیه یا بخشی از آن      در شرایط خاص،    ی  گاه
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کردگـان و   افـراد آشـنا بـه معـارف دینـی، تحصـیل      .  یکسان نیست مردم سطوح مختلف 
 .جوینداین آیات تمثل میبه سواد مردم کمبیش از دانشمندان 

  .»بازگشت همه به سوي خداست «:)156، بقره( اِنا لِلّهِ و اِنا اِلَیهِ راجعون -1
 .هنگام شنیدن خبر مرگ کسی یا براي تسلی بازماندگان: کاربرد

 ».حق آمد و باطل رفت« :)81، بقره(  و زهقَ الباطِلُجاء الحقُّ -2
 .شود وقتی آمدن کسی مصادف با رفتن دیگري می،به مزاح: کاربرد
.  کـه آقـاي اهمیـت تشـریف آوردنـد          صحبت آقاي سالارفش تمـام نشـده بـود        «: شاهد

 برخاسـت و    ،اش بزند سالارفش به عذر این که باید پیش از ناهار خوردن سري به خانه            
همین طور است کـه  : گفت سالارفش  .جاءالحق و زهق الباطل   : آقاي اهمیت گفت  . رفت
 .)77ص علوي،( »فرماییدمی

  ».ت زیانکار شددر دنیا و آخر«: )11، حج( ةخِرَنیا و الآالد خَسِرَ -3
 . کسی که از دوسو زیان دیده استدربارة: کاربرد
و  خسرالدنیازده   دانیم و جاهل و خجلت    افسوس که ما فرزندان ناخلف قدر نمی      «: شاهد
 .)119ص ،...هقصزاده،  جمال(» ایم ماندهةخرالآ

   .از آنجا ماندهو جا رانده از این:  فارسیمعادل
 ـ   -۴ ساَح اللّه كآفـرین بـر قـدرت کامـل بهتـرین       «:)14،  مؤمنـون ( نُ الخـالِقین  فَتَبار

 .»آفریننده
بـه کـار     به طنـز در مـورد افـراد زشـت            ؛ شگفتی از زیبایی چیزي یا کسی      اظهار: کاربرد
 . رود می
گره بازو و پهناي سـینه      . شدنمی تن و بدنی داشت که انسان از تماشاي آن سیر         «: شاهد

: گفـتم اختیـار   بـی . کـرد از یک نفر پهلوان حسابی مـی      و عضلات برآمده تماماً حکایت      
 .)2/42 ،سر و تهزاده، جمال( »حسن الخالقینفتبارك االله أ

 .».د چشیدهر کس طعم مرگ را خواه«: )185، آل عمران(  الموتِذائقةُکُلُّ نفسٍ  -۵
 .حتمی بودن مرگ: کاربرد
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روند و بـاز مـا    به سراي بقا می   فنا به به من حاصل شد که مردم متدرجاً از دار         تنّ«: شاهد
کنـیم و   مـی  تصـور  گیـر  کنـیم و خـود را در دنیـا         مال اندوخته مـی    ،خیال نشسته  ودهسآ

 .)37  صاعتمادالسلطنه،(»  الموتِئقۀُ ذا نفسٍدانیم که کلّ نمی
خداوند بیش از توان کسی به وي کار        «: )286،  بقره( لا وسعها  نفساً إ   اللّه فلایکلّ -6
  .»نفرماید
دن از تحمیل کاري که در تـوان کسـی          بیان تحمل افراد در برابر کارها، پرهیز دا       : کاربرد
 .نیست

 .»بر بیمار حرج و گناهی نیست«: )17فتح،( لَیس علَی المریض حرَج -7
 . گفتار و کرداري که انجام نداده است یامعاف داشتن بیمار از کار: کاربرد
مـن بـه    . تر هستم یا بیسمارك صدراعظم آلمان     ن بزرگ میرزا سعید خان پرسید م    «: شاهد

 ،گـویی گشـته  اجمـز  داخـل  ،نـد ا سبک معمول که براي پیرمردان و مرضی احتـرام قائـل          
دانم که از    می :سري بلند کرد و گفت    . چندین دلیل بر رجحان ایشان بر بیسمارك آوردم       

 .)290شقاقی، ص(» گویی لیس علی المریض حرجخود می این سؤال پیش
8- لَنا مِنَ الماءِ کُلَ شیءٍ    وعج یهـر چیـز زنـده را از آب سـاختیم          «: )30،ءانبیا(  ح« .
 .بیان ارزش آب: کاربرد
ریـزد   از قعر این چاه بیـرون مـی   حیءٍل شی کُالماءِ ناین آب که به مصداق و مِ      «: شاهد

 .)37ص ،...قصهزاده،  جمال(» سازدتمام این نواحی را سیراب می
۹- السآبِقُون، أ  وقرّ ابقُون السونولئِک المند در  ا  گرفتگان روان پیش«: )10-11،  واقعه(  ب

 .»ندا پیش، ایشان نزدیک شدگان
 .رد رعایت حق تقدم افراد زود آمدهدر مو: کاربرد
. صلاي حضور شـهریاري را دسـتور داد       .  شهر را گشود   صبح بسیار زود دروازة   «: شاهد

ه  اولئک المقربـون در شـرفیابی حضـور محمدشـا    ابقون السهر یک به مضمون السابقون 
 .)14صرضاقلی میرزا، (» برخاسته سبقت بر یکدیگر گرفتند

کارشـان را بـه مشـورت یکـدیگر انجـام           «: )138،  شوري( م شوري بینَهم  همرُوأ -۱۰
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 .تشویق به مشارکت در کارها: کاربرد .»دهند
 آنچه به سـعی خـود       یست بر انسان جز   ن«: )39،  نجم( لا ما سعی  لاِنسانِ إ لَیس لِ  -11

 ».آوردبه دست می
 .تشویق به کار و کوشش: کاربرد
 و اگـر بخـواهیم تفسـیر تنبلـی و     زندگی و دم مربوط بـه امـور عقلـی اسـت      «: شاهد

 » که لیس للانسان الاماسـعی     ،خردي است  گردن فلک بگذاریم از بی    آسانی خود را به      تن
 .)88  ص،احسانی(

12- م فیوشاورو در کارها با آنان مشورت کن«: )159، آل عمران( مرِ الأه«. 
 .توصیه به مشارکت جمعی در کارها و مشورت: کاربرد
 ،اگر با شما مشورت نکرده بـودم      . الامر کلام بلندي است   راستی که شاورهم فی   « :شاهد

 .)195ص ،تلخ و شیرینزاده،  جمال(» کردممیراه را از کجا پیدا 
-بدکاران به سیمایشـان شـناخته مـی       «: )41،  الرحمن(  بِسیماهم رِمونَف المج یعرَ -13

 .»شوند
 .درباره کسانی که مجرمیت از شکل ظاهري آنان پیداست: کاربرد

  .»ندا طالب و مطلوب هر دو ناتوان«: )72،حج(  و المطلوب الطالبفعضَ -14
 .درماندگی دو طرف دعوا یا مخاصمه: کاربرد

هایشـان بیمـاري اسـت و    در دل«: )10، بقـره (  االلهُ مرضاًهمرض فزادفی قُلوبهم م  -15
 .»خدا بر بیماریشان افزود

 .کندورزي می در مورد کسی که غرض: کاربرد
  .»دست خدا بر فراز دست ایشان است«: )10،فتح( هم فَوقَ اَیدییدااللهِ -16

 .بیان قدرت برتر خداوند: کاربرد
۱۷-  ل جزاءپـاداش احسـان جـز احسـان     «: )60، الـرحمن ( حسـانُ لا الإ إ الاحسانِه
 »است؟

 .دده بدي می را با پاسخ نیکی،خلاف انتظاربردر مورد کسی که : کاربرد
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18- این جدایی میان من و توست«: )78، کهف( هذا فراقٌ بینی و بینک«. 
 .هنگام وداع، ترك یکدیگر، عدم تفاهم میان دو نفر: کاربرد

 .» ستمکاران بادلعنت خداوند بر«: )18، هود(  الظالمينومِ علی القَاللهِا لا لعنةُأ -19
 .ذکر مصیبت، نفرت از نزدیکان، بیزاري از کسی که از او ناخشنودیم: کاربرد

 .»در دین اجباري نیست«: )256، بقره( الدین   یلا اِکراه ف -20
 .اختیار داشتن در امور دینی، نفی زور و اجبار: کاربرد

 خـواهی عـزت دهـی و     راهرکه«: )26، آل عمران( ن تشاء م ذلُّ و تُ   من تشاء  عزُّتُ -21
 .»هرکه را خواهی خوار گردانی

  .»اي داناتري استنندهبرتر از هر دا«: )76، یوسف( لیم عوقَ کُلِّ ذي عِلمٍفَ -۲۲
  .وقتی کسی قصد زرنگی داشته باشد: کاربرد
 .ر استدست بالاي دست بسیا:  فارسینظیر
  .»در نیکی و پارسایی همدستی کنید«: )3، مائده( ويعاونوا علی البرّ و التقّتَ -23

  .مشارکت، همکاري: کاربرد
 
  آیه در مثلحتوايآوردن م -ب
 : است از آناي آیهۀیا ترجماز قرآن کریم  به طور مستقیم یا غیرمستقیم برگرفته ی مثلگاه
 .)123 ص،حافظ( »وعیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگ« -1
سودهایی براي ] شراب و قمار[«: )219، بقره( ا اَکبرُ مِن نَفْعِهِمامثمهع لِلناسِ وإ  فمناو :آیه

 . »ستعتشان امردم دارد ولی زیان آنها بیش از منف
 .هاي چیزيپرهیز از انتقاد زیاد، بیان ویژگی: کاربرد

 .)دهخدا( »عیسی به دین خود، موسی به دین خود« -2
 .»دین شما براي شما و دین من براي من«: )6، رونفکا(  دینلکم دینـُکم ولی: هآی

 .اختیار و آزادي داشتن، نفی زور، آزادي عقیده: کاربرد
 .)شکورزاده( » نکو شد که نشد،کاري که نکو نشد« -3
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 چه بسا چیزي را ناخوش داشـته «: )212، بقره(  و هو خیرٌ لکمعسی أَن تکرهوا شیئاً : آیه
 . »باشید و آن به سود شما باشد

 .)نالعی ةقر( »به جرم عیسی، موسی را مگیر« -4
هیچ نفسی بار دیگري را بر دوش       «: )18/ فاطر ؛164،  انعام (خري وِزر أ  ةٌ وازر لاتزِر: آیه

 .»نگیرد
 .ل خود استاعماول ؤکسی پاسخگوي عملکرد دیگري نیست، هر کس مس: کاربرد

 .)4، شماره شکورزاده( »خوابدهرکس در گور خود می« -5
  »که گناه دگري بر تو نخواهند نوشتان مکن اي زاهد پاکیزه سرشت   عیب رند« -6

 )56 ص،حافظ(
 .)شکورزاده( » کسی جان نبرداز دست اجل هیچ« -7
  .»هر کس طعم مرگ را خواهد چشید«: )185، آل عمران(  الموتئقۀُ ذافسٍ نَلُّکُ: آیه

 .مرگحتمی بودن : کاربرد
  » نعمت از کفت بیرون کندکفرْ  نعمتت افزون کندرِ نعمتکش« -8

 )953بیت، 1دفتر ،مولوي(
اگر شکر نعمت به جاي آورید، بر نعمـت شـما   « :)7، ابـراهیم ( زیدنکُّملَئِن شَکَرتم لأ : آیه
 .»افزاییممی

 .شکرگزاري از نعمات الهی: کاربرد
  » بروید جو ز جوگندم از گندم  از مکافات عمل غافل مشو« -9

 )بهمنیاري(
-هـر «: )8و  7،  زلزال( ره شراً ی  ةٍثقال ذر ل مِ معن ی ره و م   خیراً ی  ةٍذر ثقالَعمل مِ ن ی مفَ: آیه

اي کـار زشـت     هکس ذر اداش آن را خواهد دید و هر      اي کار نیک کرده پ    کس به قدر ذره   
 .»مرتکب شده آن هم به کیفرش خواهد رسید

 .)شکورزاده( » به هندوستان باشاجل که رسید گو« -10
هر کجا که باشید مرگ شما را فرا خواهد       «: )78،  نساء( م الموت کَْکُینما تکونوا یدر  أ: آیه

 .»گرفت
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 .حتمی بودن مرگ: کاربرد
  .)45 ص،خیام( » چه بغداد و چه بلخ،چون عمر به سر رسید«: نظیر
 
 استفاده از واژگان، تعابیر و ترکیبات قرآنی -ج

 ـ   ایـن کـه       بـدون  ،هاروهی دیگر از مثل   گدر   برخـی   ،ی اشـاره شـده باشـد       خاص ـ ۀبـه آی
 ات و ترکیب ـ  اتگاه این اصطلاح  . به کار رفته است   اصطلاحات و تعابیر و واژگان قرآنی       

ک واالله  لَــصــفی، نِ لِــصــفنِ« ثــلِ مِ،م بــا معنــی قرآنــی ارتبــاط داردبــه طــور مســتقی
 ، اسـت  پـردازي  طنز د تناسب قافیه و به قصد     در ح  صرفاً   ارتباطی هم    گاه .»خیرالرازقین

  .»، این تکه نان براي تو حیف کیفرَلم تَاَ« ثلمِ
 االله الرحمن الرحیم بسم وااللهبسم -1
 :ند از برخی از این مثلها عبارت.به کار رفته است مثل 55در االله بسم

 .)بنفشی( »االله دارد؟آش گندم هم بسم« -
 .)کیخامقدم( ؟» آن باشدااللهآرد گندم چیست که بسم« -
 .)بهمنیاري( »االله الرحمن الرحیماول دشت است بسم« -
 .)شاملو( »شو گفتی تا والضالین خیلی راه است االلهبسم« -
 .)خاوري( »شوداالله غلیظ نمیدوغ با گفتن بسم« -

» االله الرحمن الرحیم  بس دلم تنگ است بسم     ،االله الرحمن الرحیم  اول جنگ است بسم   « -
 .)شکورزاده(

 .)بهمنیاري( »االلهپول غول است و ما بسم« -
 .)رفعتی( »االلهصد جن و یک بسم« -
 .)مجتهدي( »آیدکن از آب درمی پاره االله مشک بدون بسمنطفۀ« -
2- »مش راتوکلتبهمنیاري( » سرش را گرفته و علی االله د(. 

 .آمده است )56، از جمله هود(ت متعدد  که در آیا علی االلهِلتوکّتَبرگرفته از عبارت 
 . طنز براي توکل نادرستبه: کاربرد

شـبها در منـزل بـین راه بـراي          .  زرتشتی همسفر شـدند     یک  مسلمان و  یک: داستان مثل 
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بسـت   مـی زرتشتی هنگام خواب افسار الاغش را به پاي خـود           . کردند آسایش توقف می  
ی از ت شـبی زرتش ـ .درک ـ  رها مـی  علی االلهلتکه فرار نکند و مسلمان الاغ را با گفتن توکّ 

کنـد و  فوراً مسلمان را بیدار می    . اند بیند الاغ رفیقش را گرگها دریده      می و جهدمیخواب  
 )356 صذوالفقاري،( .»توکلت سر الاغ را گرفته و علی االله دمش را«برخیز که : گویدمی

 .)طاهریا( » براي خودش نگاه داشتهتیخوب باقیات صالحا« -3
صالحات خیر عنـد ربـک ثوابـا و          الدنیا و الباقیات ال    ة الحیو ۀینمال و البنون ز   ال: آیه

اموال و پسران تجمل زنـدگی دنیـوي اسـت و کارهـاي مانـدگار               «: )46،  کهف( ملاخیر أ 
 .»ر و امیدبخشتر استپاداشت شایسته نزد پروردگارت خوش

 .به طنز در مورد فرزند ناخلف: کاربرد
 . فلق و ناسة از دو سور...عوذُ ألْقُبرگرفته از  ،»گریزدیمثل دیو از قل اعوذ م« -4

 .تنفر و انزجار کسی از کس دیگر: کاربرد
 .)شاملو( »دیگر نور علی نور شد« -5
 ـ لَو و...   المصباح صباح فیها مِ  ةٍشکامِ کَ هِورِ نُ لُثَ م رضِ و الأ  واتِامر الس و نُ االلهُ: آیه  م لَ
خداوند نـور آسـمانها و زمـین    «: )35، نـور (  ...هِورِنُ لِدي االلهُهِ یورٍی نُ لَ ع ور نُ  نار هسسمتَ

بـا آن   ... داستان نورش همچون چراغدانی است که در آن چراغی هست و چراغ             . است
 خداوند بـه نـور خـویش        ،که آتشی به آن نرسیده است، فروزان گردد، نور در نور است           

 .»...هر کس را که خواهد هدایت کند
 در مقـام     و وقتی که کاري فوق انتظار باشد یا موفقیتی مضاعف بـه دسـت آیـد              : ردکارب
 .، هنگام خراب شدن کارهاطنز

وي جهان کـه    سوم به نور   زنی به اسم منور داشت و دختري مو        ،مردي نوري نام  : داستان
 عقدنامـه  در   یتـوان  مـی : ظریفـی بـه عاقـد گفـت       . به عقد مردي به نام نوراالله درآورد      را  

  ذوالفقاري، :ـکن ،سه روایت دیگر این مثل    براي   ؛7/497 شاملو،( علی نور    )نوراً(نور  هذا  : بنویسی
 .)407ص
  .)39 ص،حافظ( »حسابش با کرام الکاتبین است« -6
  .»که از نویسندگان اعمال شما هستندفرشتگان بزرگواري «: )11، انفطار (کراماً کاتبین: آیه
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 .اشددر مورد  کسی که بدحساب ب: کاربرد
 .)دهخدا( »بردس جهنم به مار غاشیه پناه میاز تر« -7

: )1،  غاشیه( ةشي الغا ثُتيک حدي أهل  :  است این آیه  و اشاره به     قرآناي از   غاشیه نام سوره  
 ؟»آیا داستان هنگامۀ فراگیر به تو رسیده است«

شـهرت   نزد عوام به نـام مـاري       ،غاشیه نام روز رستاخیز است و به اعتبار مارهاي جهنم         
 .یافته است

 .)شکورزاده( »االلهکشد و مرد را باركخر را سربار می« -8
 .قرآناالله از برگرفته از ترکیب تبارك 
داونـدا کـه    بزرگـا خ  «: )14،   مؤمنـون  :چندین جـا، از جملـه     (  الخالقینَ حسنُ أ  االلهُ باركتََ: آیه

 .»بهترین آفرینندگان است
 . کسی بر انجام کار کردناغواتعریف زیاده از حد کردن، : کاربرد

 .)شاه حسینی( »االلهنماز صبح سبحان االله ندارد، زن بیوه هم بارك« -9
: رفته است، دربـارة بـارك االله، نکـ ـ  سبحان االله از تعابیري است که بارها در قرآن به کار          

 .شمارة پیش
 .ارزشدربارة هر چیز بی: کاربرد

 .)پاینده(» تی گرفاالله نگرفته تو سبحان االلهمن بسم« -10
شود و سبحان االله نیز بارها در قرآن           سورة قرآن با بسم االله الرحمن الرحیم آغاز می         113

 .)159، صافات: از جمله(آمده است 
 .داوري، قضاوت عجولانهپیش: کاربرد

 .)مجتهدي( » خالی فاتحه هدیه نکنندبراي سفرة« -11
 طلب بخشش و رحمت     به قصد ولاً   فاتحه است که معم     خواندن برگرفته از سورة    فاتحه

. ل فارسـی بازتـاب یافتـه اسـت        ثَـَدهها م این تعبیر در    . خوانند می گانمردخداوند براي   
 :اند از برخی از این مثلها عبارت

 .)امینی( »، از فاتحه خواندنت گذشتم...ـَسر قبرم ن« -
 )فاضلی( »!؟خوانی بچه و فاتحه« -
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 .)حسینی( »)خواند کسی نمیبراي(خواند الحمد میفاتحه بی« -
 .)پرتوي( »است) آش ترش( شیشکی ، کدو پلوفاتحۀ« -
 .)رحیمیان( »خواندمجانی سر قبر پدرش فاتحه نمی« -
 .)دهخدا( »شاءاالله گربه است نإ« -12

 از تعـابیر قرآنـی   اسـت، ودي  طلب امید و توفیـق و آرزوي بهب ـ      کاربرد آن   که ن شاءاالله إ
 .)99، یوسف: از جمله(کار رفته است ه است که در چندین آیه ب

امام چشم بـر    . ید بسای هاش به سگی باران خورد    جامه. رفتامام ده به مسجد می    : داستان
 .)1/300دهخدا، (  گربه استشاءااللهنإ: هم نهاد و گفت

 .)امینی( »م فیها خالدونش را گفتهتا « -13
 ـ م فِ  ه ارِ النّ صحابک أ ولئِاُ ماتِلُلی الظُ  إ ورِ النُّ نَم مِ هونَجخرِی: آیـه  ، بقـره ( دونُیها خالِ
انـد و در آن   بـرد؛ اینـان دوزخـی       ایشان را از روشنایی به سوي تاریکیها به در می         «: )257

 .»مانند میجاودانه 
 .انجام کاري تا پایان: کاربرد
 :ملانصرالدین وقتی شعري ساخت و نزد امیر شهر برد و خواند: داستان

 و سنۀاالله لا اله هو الحی القیوم لا تأخذه           را فرض ولی النعمعۀاطا
 ،رضالأوات و ما فی اسماللا نوم له ما فی 

  ملاصراع اولش کوتاه و دومش بلند است؟ این چگونه شعري است که م:امیر گفت 
ذوالفقاري، ( رفتم هم می فیها خالدونَمخاموش که اگر قافیه نیافته بودم تا ه: گفت
 .)335ص

 .)مؤید( »لضحی، کی بهتر از شماالشمس و ا« -14
 .»اش سوگند به خورشید و پرتوافشانی«: )1، شمس( هایح ضُ ومسِوالشَّ: آیه

 .تعریف و تمجید از کسی: کاربرد
 .)شکورزاده( »الشمس و الضحیها، این هم بالاي آنها« -15
 .همان آیۀ شماره قبل: آیه

 .شود به طریق طنز گفته می،آیدگوار پیش میاي ناوقتی براي کسی حادثه: کاربرد
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 ).تعدادي( »الذین والذین، کجا را دارم برم بهتر از این« -16
 . ندارد خاصاي آمده و اشاره به آیهقرآن قرآنی است که بارها در ۀاشاره به دو کلم: آیه

 .طلبی، جاخوش کردنراحت: کاربرد
 .)پرتوي( »الذین والّذین، روز به روز بدتر از این« -17

 .بدتر شدن اوضاع: کاربرد
 )حسینی( »بت یدا ابی لهب استزیر ت                 قرآناالله بین که در  قل هو« -18
زیانکـار بـاد دسـتان ابولهـب و خـود او هـم              «: )1،  مسـد ( تَب و   بٍهبی لَ أ ت یدا تب: آیه

 .»استیگانه  بگو او خداوند«: )1، اخلاص(  أحدقل هواالله و».زیانکار شد
 .ارزش ذاتی هر چیز: کاربرد

 .)شکورزاده( »حد أفواًد و مردش کُربا خُ، حد أااللهُ ول هقُ« -19
 .وصف نماز سرسري و کار ناقص: کاربرد

  .)شهري( »آیداالله جوش نمی دیزي با قل هو« -20
 . داشتن امکاناتضرورتِ: کاربرد

 )ستوده( »کند را چرب نمیاالله دیزي قل هو« -21
 . داشتن امکاناتضرورتِ: بردکار
  .)دهخدا( »مثل سیم قل هواللهی« -22

 .پاك بودن: کاربرد
 .)شکورزاده( »کنداالله می کند با قل هوکاري که ملّا می« -23

 .تخصص و کاردانی، داشتن ابزار کار: کاربرد
 .)شکورزاده( »نصف لی و نصف لک واالله خیر الرازقین« -24
بگو آنچه  «:)11، هعجم( ازقینَ الرَّیرُ خَ وااللهُةجار من الت ولهوِن الَّ مِیرٌ خندااللهِل ما عِ  قُ: آیه

 دهنـدگان  نزد خداوند است از سرگرمی و از داد و ستد بهتر است و خداوند بهترین روزي               
 .»است

 .به مزاح تقسیم ناعادلانه: کاربرد
 .)بهمنیاري( »ستنا کرده استردشَ"نا را ـتْـلَغَشَ« -25
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 ــلَغَ شَ رابِع الأ نَ مِ ونَفُلَّخَ الم ک لَ ولُقُیس: آیه بـه  «: )11،  فـتح ( ...نـا لوهنـا و أ   والُمنا أ ـتْ
 .»هایمان ما را مشغول داشت نوادهماندگان اعرابی به تو گویند اموال ما و خا زودي واپس

 کند کار درستی هم انجام    در مورد فردي که کار درستی را غلط کرده و گمان می           : کاربرد
 .داده است
پنـدارد    مـی  ،رسـد می... نا  موالُنا أ غلتْ شَ سواد چون به آیۀ   نویس اما بی   خوش مردي: داستان

کنـد   جایز نیست فوراً شغلتنا را پاك می       قرآنگوید غلط در    جمله غلط نوشته شده و می     
 .)614  صذوالفقاري،(» ...درستنا اموالناش«: نویسدو می

 .)نطاهریا( »ر نداردالحمد خواندن به گوش خر اث« -26
 .»اوند را که پروردگار جهانیان استسپاس خد«: )1، فاتحه( الحمد اللهِِ رب العالمین: آیه

 .تأثیر بودن کاريتغییرناپذیري، بی: کاربرد
 »الـرحمن سـر بـه سـر      « ؛»اللهـم یـک یـک     « ؛)بهمنیـاري ( »الرحمن سر به سـر    « -27

 .)شکورزاده( »اللهم بیر بیر« ؛)رودي هبله(
 . الرحمناشاره به سورة

 .تلافی، تصفیه حساب، ترتیب کارها به نوبت، تدریجی بودن امور: کاربرد
اسـم تـو چیسـت؟      : گفـت . اسمت چیست؟ گفت رحمان   : یکی از یکی پرسید   «: داستان
عبــدش را وِل، . قــوم و خــویش درآمــدیم. درســت شــد: عبــدالرحمان، گفــت: گفــت

 .)2/739شاملو،  ؛235 و1رودي، صهبله( ».الرحمانش سر به سر
 .)شکورزاده( »ماعون الْمنعونَ و ی،نه این و نه اون« -28
 .»دارند و زکات را بازمی«: )7، ماعون( ماعونَ الْونَعمنَو ی: آیه

 .نادرستی هر دو طرف: کاربرد
 .)شکورزاده( » اکبر، درخت خربزه االلهُ)بلندي(ان به این بزرگی کردگدرخت « -29

    . کاربرد داردقرآنتعظیم است و در چند جاي   کلمۀاالله اکبر
 . قیاس نا به جا:کاربرد
خرنـد و زیـر درخـت گردویـی مشـغول           اي می لوح خربزه روزي چند نفر ساده   : داستان

 ،رسـد  باغبان مـی . کشدورد و سخت درد میخ  گردویی بر سر یکی می.شوندخوردن می 
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درخـت  «: گویند زده می  تعجب. »دوگر«: گوید می »نام درخت چیست؟  « :پرسنداز وي می  
 .)485ص ذوالفقاري،(» اکبربزه االلهدرخت خر پر دردي،اش به این  گردو به این بلندي میوه

 .)شکورزاده( »اکبر یش، االلهُز، چنگال میش، قبله دپِشاخ ب« -30
 .همان: آیه

 .گیرددر مورد کسی که نمازش را سرسري می: کاربرد
 .)دهخدا( »خواندعطینا نمیا أگنجشک یک پولی إنّ« -31
 .)حسینی( »خواندنزلنا نمیا أنّگنجشک یک پولی إ«یا 
 القدرِ ۀِلیل فی   هنزلنانّا أ إ  و »ایم  ما به تو کوثر بخشیده    «: )1،  کوثر(  الکوثرَ عطیناكا أ نّإ: آیه

 .»ما آن را در شب قدر نازل کردیم«): 1، قدر(
 .و توان زیاد نداردانتظار نداشتن از کسی که قدرت : کاربرد

 .»ذا بلغت الحلقومی إ حتّا واشربواکلو« -32
 و » .بخورید و بیاشامید ولی اسـراف مکنیـد   «: )31،  اعراف( فواسرِوا و لاتُ  ربلوا واشَ کُ: آیه
 »...پس چرا چون جان به گلوگاه رسد«: )83، واقعه( وملقُ الحتِلغَذا بلولا اِفَ

 .خوربه طنز در مورد افراد پر: کاربرد
 .)شکورزاده( »سرفوا را فراموش کنبوا را تو در گوش کن       ولاتُرَاشْلوا وکُ« -33
 .همان: آیه

 . رودبه طنز و شوخی در مورد افراد شکمباره به کار می: کاربرد
 .)ستوده( » کیف، این تکه نان براي تو حیفرَم تَلَأ« -34
اي که پروردگـارت بـا        آیا ندانسته «: )1،  فیل( فیل ال صحابِل ربک بأ  ع فَ  کیف رَم تَ لَأَ: آیه

 .»پیلسواران چگونه رفتار کرد؟
 .لیاقت نداشتن: کاربرد

 » هرچه از مـا بـه تـو رسـید اسـتغفراالله     ،الهی هرچه از تو به ما رسید الحمدالله    « -35
 .)شکورزاده(

 .ندا ه به کار رفتی عبارت قرآنی است که در آیات فراوانوالحمداالله و استغفراالله د
 .بیان رحمت الهی و گناهکاري بندگان: کاربرد
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 .)شهري( » الناس، آدم کرمکی را بشناسبرَ بِعوذُل أقُ« -36
 .»برم گو به پروردگار مردم پناه میب«: )1، ناس(  الناسِبِِرَ بِوذُعل اَقُ: آیه

 .رضغشناخت افراد م: کاربرد
37- »لَودهگان( »گویدمیلضالین را ن اگوید، ولاض را میلَض و(. 
 ـ  لـیهم  ع ضـوبِ  المغُ  غیرِ لیهم ع متنع اَ ینَ الذّ راطَصِ: آیه راه «: )7،  فاتحـه ( الینَ و لاالضّ

 .»اي و نه گمراهان  از نظر انداختهاي، نه آنان که کسانی که آنان را نواخته
 .کار ناتمام: کاربرد

 ).لوشام( »الضالین خیلی راه است  ولااالله شو گفتی تابسم« -38
    .همان: آیه

 .فقر و ناداري: کاربرد
 .)شهري( »الینالضّ لاالمغز گردو و غیر« -39
 .همان: آیه
بازرگـان،  . شود میان راه گرفتار راهزنان می     .درَببازرگانی مغز گردو به شهري می     : داستان

از آنجـا کـه     : گویـد رود و می   پیش می  ،بیند مقدس می  يکه رئیس دزدان را فرد با ظاهر      
رئـیس  .  اموال من معاف اسـت     ،لضالینا لاوالمغز گردو     غیر ،فرماید می قرآنخداوند در   

 الغـارات گفتـه حـرف عـام زده اسـت            ما  الغارات و  ،قرآنآنجا که   : دهددزدان پاسخ می  
 .)61 صذوالفقاري، (

 .)شهرانی( »قدر بزنمت که الزینه را از برکنیآن« -40
بگـو  «: )32،  اعـراف ( ...زقِ الرِ نَ مِ یباتِ الطّ  و هِعبادِ لِ رجخَتی اََ لَّ االلهِ ا  ۀَزینَم  رَّن ح ل م قُ: آیه

چه کسی زینت الهی را که براي بندگانش پدید آورده، و رزق پـاکیزة او را حـرام کـرده                   
 »است؟

 .تهدید: کاربرد
 .)مجتهدي( »خوانداالله بلد نیست، پسرش یاسین میپدرش بسم« -41
 .»آموز  حکمتقرآنیس، سوگند به  «):2 و 1، سی( یس و القرآن الحکیم: آیه

 .ادعاي بیهوده، مبالغه در کاري: کاربرد
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 .)مجتهدي( »گرددکاد می ینْ إ دنبال و، را سیل بردهقرآن« -42
 ـم لَ هِبصـارِ أ بِ کونَزلقُیوا لَ رُفَ کَ ینَ الذّ کاد ی نْإو: آیه ـ م  مِا سقُولُـونَ إ   کرَوا الـذِّ  عیو   ه نَّـ
 را شـنیدند، تـو را بـا     قـرآن و بسیار نزدیک بـود کـه کـافران چـون            «: )51،  قلم( جنُونُملَ

 .»ب برسانند و گفتند او دیوانه استدیدگانشان آسی
 .کار بیهوده: کاربرد

 .)گلچین( »رانی آرد باز تَنْ لَ،نیرِ اَترانۀ« -43
را خود را به من بنمایان پروردگا«: )143، اعراف( رانی تَنْ لَالَ قَیکلَظر إنُأرِنی أ بر: آیه

 .»نگرم؛ فرمود هرگز مرا نخواهی دیدتا بر تو ب
  پاسخ منفی   شنیدنِ ل شده است و هنگام    ثَـَاین شعر از حکیم شفایی اصفهانی است که م        

 .رود به کار می
 .)مجتهدي(»  تو بدتر بود؟خدایا از زرتمُ الْـ ِ« -44

طلبی شما را بازي داد تـا آن کـه            فزون«: )2 و   1،  اثرتک( کاثرُ حتّی زرتم الْمقابرَ   ألهیکم الت 
 ».با گورها رودررو شدُید

العمل کاري است که دیگري انجـام داده و نتیجـۀ           به طنز و حاضرجوابی، عکس    : کاربرد
 .اصل مـَثَل ترکی است. بدگرفته است

ز خواهـد بیتـی ا      کند و می    روزي شخصی با زحمت زیاد سورة تکاثر را تمام می         : داستان
که یکی هست و هـیچ نیسـت   (هاتف را نیز بخواند که نیمی فارسی و نیمی عربی است   

ماند، کلاغی فضـله      میباز  » اِلّا«وقتی دهانش براي خواندن     ) جز او    وحده لا اِله اِلا هو         
کند کلاغ مـأمور خداسـت رو بـه آسـمان     دل که گمان میمرد ساده . اندازد بر دهانش می  

ذوالفقـاري، ص  (» ین شعر از زرتمُ الْـ ِتو بدتر بود یا من بـد خوانـدم؟    خداوندا ا «: گویدمی
446(. 

 .)بهمنیاري( »جا به جا کنعبد، جا به جا کنستعین« -45
تنهـا از تـو یـاري       پرسـتیم و      تنها تـو را مـی     «): 5،  فاتحه( یاك نستعین إیاك نَعبد و إ   : آیه
 .»خواهیم می

 .بیان وقت معین هر کار: کاربرد
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علتّ تکرار لفظ ایاك نعبد و ایاك نستعین چیست،         : ظریفی از دانشمندي پرسید   : انداست
در : دانشـمند جـواب داد    . ایاك نعبد و نسـتعین    : توانست بگوید   در حالی که خداوند می    

اند؛ در حـالی کـه گـاه    اش این بود که عبادت و استعانت همیشه با هم    این صورت معنی  
» ا به جا کنعبد جـا بـه جـا کنسـتعین           صد استعانت؛ ج  کنیم بدون ق  خداوند را عبادت می   

 .)368ذوالفقاري، ص (
 به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم      بکم نجی نشسته صمزبان بریده به کُ -46

 )دهخدا(
ناشنوا و گنـگ و نابینـا هسـتند و بـه راه     «: )18، بقره( رجعونَم لای  بکم عمی فهَ   صم: آیه
 ».آیند نمی
 .گویی و سکوت دلالت دارداست و بر سنجیده) 53(یت از گلستان سعدي ب

 
  داستانهاي قرآنی در امثال -ت

ایـن اشـارات اغلـب      . در تعدادي از امثال به برخی داستانهاي قرآنی اشـاره شـده اسـت             
 . مربوط به داستانهاي انبیاي الهی است

 .)اريبهمنی( »خواهدوب عمر نوح میصبر ای«):  مورد20(نوح  -
 »رفیـق لطفـی نـداره     بهشت بـی  « ؛)دهگان( »بهشت هفتاد در داره   « ): مورد 186(بهشت   -
 .)دهگان(

 .)دهخدا( »تر یک پله پایین،ا که در جهنم هستیمم« ): مورد14(جهنم، دوزخ  -
  »چون بیاید هنوز خر باشد........ خر عیسی گرش به مکّه برند« ): مورد52(عیسی  -

 )154 ص،سعدي(
فـرش تخـت اسـت و       «؛  » بهشـته  ةقبا سفید فرشته، انگور میـو      «): مورد 34(ته  فرش -

 .)دهخدا( »کفش بخت
 .)شکورزاده( »رفته اسم عزرائیل بد در« ): مورد53(عزرائیل  -
 .)همان( »خواستم خضر را ببینم خرس را دیدم« ): مورد27(خضر  -
 .)ابریشمی( »دکنآدم بیکار کون براي شیطان درست می« ): مورد220(شیطان  -
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هر چه نابود است مـال داود   « ؛)شکورزاده( » داود کجا  ۀکجا نغم کر  « ): مورد 7(داود   -
 .)فاضلی( »است
 .)امینی( »به جرم عیسی موسی را مگیر« ):مورد 53(موسی -

یـک  «؛  )شـکورزاده ( »ش یوسف شد  ا  از دوازده فرزند یعقوب یکی    « ):مورد 72(یوسف   -
 .)ادهخد( »یوسف و صد خریدار

 .)شکورزاده( »ش یوسف شدا از دوازده فرزند یعقوب یکی«: )مورد 6( یعقوب -
) باغچـه ( ست ، اما باید از کرمهاي لـب جـو         ا   آزاري  ابابیل حیوان بی  « ):مورد 5(ابابیل -

 .)امینی( »پرسید
 .)180 ص،سعدي( »گل از خار است و ابراهیم از آزر« ):مورد 5( ابراهیم -
  »النصر ظالمتر است از بخت«؛ )دهخدا( »مثل بخت النصر«  ):مورد 2(النصر  بخت -

 .)حسینی(
  تهِهمان صبر هم که بِ    " : جواب شنید  "صبر کردم ": ایوب گفت «: )مورد 3( ایوب -

 .)يشهر( »"؟داد که بکنی
هریُره    ابو ۀاصحاب کهف را چخ نباید گفت و گرب         سگِ  «: )مورد 7( اصحاب کهف    -

 .)ورزادهشک( »را پیشت نباید کرد
 .)کوتنایی( »کند  زکریا هم بر سرش باشد کارش را میةاگر ار«: )مورد 1( زکریا -

 .)پاینده( »اش است خدایی که فرعون باشد، پس پشگل غلطان هم بنده«: )مورد 8( فرعون -
 .)شکورزاده( »؟ بیل هابیل را با بیل کشت یا میلقا« :)مورد 2(  قابیلوهابیل  -

 .)انجوي( »آورم که نمرود به سر خودش نیاورده بود  بلایی به سرت می« :)مورد 5( مرودن -
 »یونس اندر دهان ماهی شد      قرص خورشید در سیاهی شد« )مورد1(یونس -

  )61 ص،سعدي(
- مورد1(نق عوج بن ع  :(»نق استثانی اثنین عوج بن ع« )ديرو هبله.( 
 

 لیثَـَم ساختارهاي غیر
 ترکیبات قرآنی ، تعابیر، اصطلاحات و    واژگان ،حات عامیانه صطلااو   ها  هدر برخی از کنای   
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چنـد  . کنـد   خارج مـی  ل  ثَـَ م  را از حوزة   آنها ،این موارد   ساختار خاص  .به کار رفته است   
  :کنیم نمونه از این موارد را به عنوان مثال ذکر می

 .)13 ، و فاطر53،  نساء:اشاره به(چیز  کنایه از همه» یرمط تا قِنَقیراز  «-
 . )1، قمراشاره به ( کنایه از کار مهم» شق القمر کردن« -
  .)81،  نساء:بر گرفته از(کنایه از پذیرش مطلق » سمعاً و طاعتاً« -
،  مائـده  ؛70 – 60،  بقـره  : در  از داستان حضـرت موسـی      بستمق(» اسرائیلی گرفتن ایراد بنی « -

 .)152 ، نساء؛24  -22
  کنایه از زمـان مـرگ      »اش بوي الرحمن گرفته   چانه«یا   »نش بلند شده  ابوي الرحم « -

 . )خوانند  الرحمن که در مراسم ختم متوفی میةسوربه اشاره (
 :برگرفتـه از  (ربـط   مورد و عمـل بـی     کنایه از سخن بی   » طب و یابس به هم بافتن     ر« -
 .)59، عامان

تحـۀ   فاةم سـور  نـا :برگرفتـه از (کنایه از قطـع امیـد    » ا خواندن  چیزي یا کسی ر    ۀفاتح« -
 . )الکتاب
 .)143، اعراف :برگرفته از( کنایه از جواب منفی»  گفتنن ترانیلَ« -
 نـام    :برگرفتـه از  ( فایـده  پند بی  ثمر و کنایه از کار بی   » ندنخواخر  یاسین در گوش    « -
 .) یسةسور

  .).82، یس :برگرفته از( کنایه از ویران کردن» کون کردنی فَنْکُ« -
 .) ذاریاتة نام سور:برگرفته از( کنایه از درماندگی» خواندنوالذاریات « -
 . )29،  ق:برگرفته از( خواهی کنایه از زیاده» هل من مزید گفتن« -

 
 قرآناستشهاد طنزآمیز به  جواز

 سؤال اینجاست که آیـا اسـتفادة  . ق طنز به کار رفته استبخشی از آیات در مثلها به طری  
 با نگـاهی گـذرا بـه ادب        . بسیار روشن است   واست؟ پاسخ ت ر آمیز از آیات و روایا      طنز
 سـایر   نظـامی، عـوفی، جـامی و        زاکانی، آثار حافظ، سعدي، عبید   نسنگ کلاسیک در  گرا
 از آیـات   گیري   بهره ،انپردازي آن طنز هايیابیم که یکی از روش       درمی ان ادب فارسی  بزرگ
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 . جوابی بوده است یا حاضرو احادیث به طریق نقیضه
 ـ«: نویسـد  باره می  این  در )92ص  ،  »...آیا استفاده «( رفیع  جلال رف اسـتفاده از آیـات و   صِ

طنز، نه تنها امر خلاف و ممنـوعی نیسـت، بلکـه بـرعکس، در               بیات  دروایات دینی در ا   
ردن لغـات   اي یعنی وارد ک   ت حسنه امر به رواج هر چه بیشتر چنین سن       رد بسیار، این    امو

شـود کـه   چنـین رخـدادي موجـب مـی       . کندک می  کم  هنر طنز  و ادبیات دینی در حیطۀ    
از (هـاي مختلـف هنـري    ادبیات قرآنی و روایی و لغات و اصطلاحات دینی، در عرصـه  

 ،)آیـد اش با کلمـات فـراهم مـی   جمله اقسامی از هنر نویسندگی که مصالح و مواد اولیه        
 ـ ندهماند این است که ببینیم چه نویس      آنچه باقی می   ،...مورد استفاده قرار گیرد    ا چـه   اي ت

 کـریم را بـه طنـز     قرآن . تفکیک کند  "استناد" و   "استشهاد" را از    "استهزاء"حد توانسته   
ایـن  .  کریم براي طنز نوشتن، چیز دیگـري اسـت   قرآن چیزي است و استفاده از       گرفتن،

 ن طنز و سخره قرار داد     "هدفِ"آیات و روایات را     . دو حالت کاملاً با هم متفاوت است      
ي مطالـب، بـه   لابـلا  از همان آیات و روایات در      "تلمیحی"  است با استفادة   کاملاً مغایر 

تر کردن و زیباتر کردن و بارورتر کردنِ طنز و ادبیات           اي براي غنی    مایه نوان پشتوانه و  ع
به عبارت  . ایم را وارد طنز کرده    قرآنایم،   نکرده قرآن در این صورت، طنز را وارد        ،...طنز

  .»...ایم رواج داده در عالم طنز و هنر طنزحات دینی رادیگر، ادبیات و اصطلا
 
  مقالهمنابع

 .ش.هـ1374رمشاهی، تهران، خءالدین  بها: ترجمۀ؛قرآن -
 .ش. هـ1381، تهران،  ادبی فارسیۀفرهنگنام حسن؛انوشه،  -
 .ش. هـ1369، فرنبغ دادگر، تهران، ش ایرانیهِندب ؛)آورنده جمع(بهار، مهرداد  -
 .ش. هـ1384پاییز  ،75، شماره  آموزش زبان و ادب فارسی،، رشد»ها از نگاهی نومثل« ، احمد؛پارسا -
 .ش. هـ1361، تهران، قرآنامثال  حکمت، علی اصغر؛ -
 .ش. هـ1364 ، تهران، امثال و حکم دهخداةگزید دبیرسیاقی، سید محمد؛ -
 پـرورش و    ، آمـوزش و   » ملـی و دینـی     هاي هویت در ایران با تأکید بـر هویـت         گفتمان« دوران، بهزاد؛  -

 .ش. هـ1383ن، هاي نوین، تهراگفتمان
 .ش. هـ1384، ، تهرانداستانهاي امثال ذوالفقاري، حسن؛ -
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 دکتـري  ۀنام، پایانالمثلهاي فارسیتحقیق درباره امثال القرآن و معادلهاي آن در ضرب ؛رضوي، محمد  -
 1375 الهیات دانشگاه تهـران،      ةاقر حجتی، دانشکد  علوم قرآن و حدیث، به راهنمایی دکتر سید محمد ب         

 .ش.هـ
 1373، سـال   گـل آقـا  ۀ سالنام»آمیز از آیات و روایات دینی جایز است؟     آیا استفاده طنز  « ؛  رفیع، جلال  -
 .ش.هـ
 .ش. هـ1361  صابر کرمانی، تهران،، به کوششگلشن راز شبستري، شیخ محمود؛ -
 .ش. هـ1382 ، تهران،المثلهاي ایرانیهاي قرآنی ضربریشه شهیدي، ناهید؛ -
، گلسـتان   »المثلهـاي فارسـی    امثال القرآن و معادلهاي آن در ضرب       ةنقد تحقیق دربار  « ؛عندلیبی، عادل  -

 .ش. هـ1384، 120 سوم، ش ةقرآن، دور
 .ش. هـ1329، به تحقیق محمد جواد مشکور، تهران، کارنامۀ اردشیر بابکان -
 سال پـنجم،    ، 20 ش   ی، مطالعات مل  ۀ، فصلنام »ی در شعر پژمان بختیاري    هویت مل « ؛گودرزي، حسین  -
 .ش. هـ1383، 4 مارهش
 .ش. هـ1385 ، تهران،دین و هویت د اف؛ممنصورنژاد، مح -
 .م1987 ، بیروت،ابراهیم  بن  ابوالفضل، به کوششمثالالأ مجمع میدانی، ابوالفضل؛ -
 .ش. هـ1342 ، تهران،زیب سخن نشاط، محمود؛ -
  دانشـکدة   مجلـۀ  ،»تأثیر فرهنگ اسلامی بر امثـال فارسـی       « ؛سید احمد پارسا،  االله و   یارمحمدي، لطف  -

 .ش. هـ1383، زمستان 147 مارهش ادبیات و علوم انسانی مشهد،
 

 منابع انگلیسی
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 هاضرب المثلمنابع 

 .م1991 پاکستان،  ریحانه خاتون،کوششبه  ،مثمر سراج الدین علیخان؛ آرزو، -
 .ش.هـ1352تهران،  ،) 1ج (تمثیل ومثل ؛ابوالقاسم ،انجوي شیرازي -
 .ش.هـ1381، تهران، فرهنگنامۀ ادبی فارسی انوشه، حسن؛ -
 .ش.هـ1376، تهران، سیفرهنگ نوین گزیدة مثلهاي فار ابریشمی، احمد؛ -
 .ش.هـ1340، تهران، چنته احسانی طباطبایی، محمد علی؛ -
 .ش.هـ134ج افشار، تهران، ، به کوشش ایرروزنامۀ خاطرات اعتماد السلطنه، میرزا حسن خان؛ -
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 .ش.هـ1353 -1351بی جا، ،فرهنگ عوام امینی، امیرقلی؛ -
 .ش.هـ1381، ، تهراننامۀ بهمنیاري داستان احمد؛بهمنیاري،  -
 .ش.هـ1369، فرنبغ دادگر، تهران، بندهِش ایرانی ؛)آورنده جمع(بهار، مهرداد  -
 .ش.هـ1373 قم، ،کلهري المثلهاي کرد ضرب ؛بنفشی، پرویز -
 .ش.هـ1374، تهران، ها و اصطلاحات گیل و دیلم لفرهنگ مث ؛محمود پاینده لنگرودي، -
  .ش.هـ1358،تهران ،فرهنگ عوام آمل ؛مهدي پرتوي آملی، -
 .ش.هـ1381، تهران، ادبیات عامیانۀ سنگسر ، فاطمه؛ تعدادي سنگسري-
 .ش.هـ1334، تهران، تلخ و شیرین ؛زاده، محمد علیجمال -
 .ش.هـ1345، تهران، سر و ته یک کرباس ؛................................. -
 .ش.هـ1357تهران، ، سیدقصۀ ما به سر ر ؛................................. -
 .ش.هـ1380، به کوشش محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران، دیوان ؛الدین محمد حافظ، شمس -
 .ش.هـ1379تهران، ، به کوشش رحیم چاووشی اکبري، نامۀ داستان اکبر؛ حسینی، علی -
 .ش.هـ1380،مشهد ،امثال و حکم مردم هزاره ؛محمد جواد ،خاوري -
 .ش.هـ1342، به کوشش صادق هدایت، تهران، خیامهاي ترانه ؛خیام -
 .ش.هـ1363 تهران، امثال و حکم، ؛اکبردهخدا، علی -
 .ش.هـ1384، تهران، المثلهاي فارسی فرهنگ ضرب دهگان، بهمن؛ -
 .ش.هـ1383،)سر سخت( هاي رامسرفرهنگ زبانزد ؛رحیمیان، حسن -
 .ش.هـ1346ی، تهران،  به کوشش اصغر فرمانفرمایسفرنامه، رضاقلی میرزا؛ -
 .ش.هـ1379، هزار مثل جیرفتی  رفعتی، حسین؛-
 .ش.هـ1357 تهران، ،فرهنگ سمنانی ؛منوچهر ستوده، -
 .ش.هـ1381، به کوشش غلامحسین یوسفی، تهران،  گلستانالدین؛سعدي، مصلح -
 .ش. هـ1383، تهران، المثلهاي الیکایی ضرب ؛حسینی، علیرضا شاه -
 .ش.هـ1372-1357، تهران، تاب کوچهک شاملو، احمد؛ -
 .ش. هـ1382، مشهد،دوازده هزار مثل فارسی شکورزاده بلوري، ابراهیم؛ -
 .ش. هـ1382تهران، ،المثلهاي دري افغانستان ضرب ؛شهرانی، عنایت االله -
 ؛1370، تهران،قند و نمک شهري، جعفر؛ -
 .ش.هـ1344 دامغان،، فلکلور دامغان ؛طاهریا، محمد علی -
 .ش.هـ1357، تهران، سالاریها علوي، بزرگ؛ -
 .تا بی بجنورد، ،پند کرمانجی ؛احمد عضدي، -
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 .ش.هـ1382اصفهان،  ،امثال و اصطلاحات چهارمحال ؛فاضلی، محمد -
 .ش.هـ1354  تهران، امین پاشا اجلالی،کوششبه  ، العینةقر -
 .ش.هـ1362 مشهد، ،امثال و حکم نیمروز ؛احمد کیخا مقدم، -
 .ش.هـ1380، تهران، هاي مازندران المثلها و کنایه ضرب ؛و دیگران وتنایی، محمدک -
 .ش.هـ1378، مشهد،  امثال و حکمۀتکمل ؛گلچین معانی، احمد -
 .ش.هـ1381، قم،  کنایی و امثال قمیةفرهنگوار ؛ملکوتی، سیدعلی -
 .ش.هـ1352م، تهران، ، به کوشش حسین خدیوجخاطرات  شقاقی، میرزا مهدي خان؛ممتحن الدولۀ -
 .ش.هـ1334 تبریز، ،ی آذربایجانل محۀامثال و حکم در لهج ؛مجتهدي، علی اصغر -
 .ش.هـ1381، کرمان ،گویش مردم سیرجان ؛مهري محسنی،مؤید  -
 .ش.هـ1373 به کوشش رینولد نیکلسون، تهران،مثنوي معنوي، الدین؛مولوي، جلال -
 .ش.هـ1376ش مهدي محقق، تهران،  به کوشدیوان،  ناصرخسرو قبادیانی؛-
 .ش.هـ1376هران، ، به کوشش صادق کیا، تالتمثیل جامع رودي، محمدعلی؛هبله -


